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مهدی قرآنی

  بسـیار شرمنـده بـود و به 

کارشناس فضای مجازی گزارش

پلیـس فتـا می گفـت کـه 

نمی تواند در چشم اعضای 

خانـواده اش نگاه کند. مدعـی بود که آن ها 

بـه واسـطه اعتـمادی کـه بـه او داشـته اند 

بیـش از نیم میلیـارد تومان سرمایه شـان را 

باخته اند.

مـرد جـوان در برگـه اظهاراتـش نوشـت:

« فـردی ناشـناس از طریـق تلگـرام بـه مـن 

پیـام داد. ابتـدا نمی خواسـتم پاسـخش را 

بدهم اما حرف هایش هر انسانی را وسوسه 

می کرد. او می گفت که بازاریاب یک شرکت 

سرمایه گـذاری اسـت. نـوع فعالیـت ایـن 

شرکـت این گونـه بـود کـه سرمایه گـذاران 

مبالغـی را به عنوان رمزارز بـه فضایی تحت 

عنـوان اسـتخر ارزی منتقـل و در مقابل ۲۰

تـا ۳۰ درصد سـود به صورت روزانـه دریافت 

می کردنـد. مـن کـه اصـلا تمایلـی بـه ایـن 

کار نداشـتم امـا فریـب خـورده و ۱۰۰ دلار 

سرمایه گـذاری کـردم. چند روز ایـن ماجرا 

نگذشـته بـود کـه چنـد برابـر ۱۰۰ دلار را 

دریافـت کـردم. همیـن موضـوع موجـب 

شـد تـا دایـی و عمه هایـم را هـم وارد ایـن 

سرمایه گـذاری کنـم.»

شـاکی پرونده ادامـه داد:« سرمایه گذاری 

مـا بـه جایـی ختـم شـد کـه ۱۰ نفـر از افـراد 

خانـواده رمـز ارز تهیـه کـرده و در اسـتخر 

ارزی سرازیـر کردنـد. کار بـه جایـی رسـید 

کـه حتـی سـودهای حاصلـه را هـم در ایـن 

زمینـه سرمایه گـذاری کردند. همـه چیز به 

یک باره اتفاق افتاد. نه دیگر اثری از سایت 

مـورد نظـر بـود و نـه خـبری از آن بازاریـاب.

هـمان لحظه بود کـه فهمیـدم همگی بازی 

خورده ایـم. اعضـای خانـواده بـا اعتمادی 

که به من داشـتند وارد این بازار شده بودند 

و در ایـن بیـن بیـش از نیـم میلیـارد تومـان 

خـود را باختـه بودند.»

بـا طـرح شـکایت ۱۰نفـر کـه اعضـای یـک 

خانـواده بودنـد، تحقیقـات مأمـوران اداره 

فضـای مجـازی پلیـس فتـای مرکز اسـتان 

خراسـان رضـوی آغـاز شـد. پیگیـری ایـن 

پرونده ادامه داشـت که هشت شاکی دیگر 

پـا بـه پلیس فتـا گذاشـتند.

 شــکایت خانــواده دوم از کلاهبــرداران
مجازی

ایـن افراد نیـز اعضای یـک خانـواده بودند 

کـه به واسـطه اعتـماد بـه شوهرخاله شـان 

وارد سرمایه گذاری استخری شده و هست 

و نیستشـان را باخته بودند. یکی از شـکات 

کـه حلقه وصـل دیگر اعضـای خانواده اش 

در ایـن سرمایه گذاری بـود، در رویارویی با 

افـسر تحقیق پلیس فتا گفت:  چندی پیش 

پیامی از طریق اینسـتاگرام دریافت کردم.

فردی که تاکنون او را ندیده و نمی شناختم 

با لحنـی صمیمـی و مؤدبانـه پیام هایی در 

قالب سرمایه گذاری زودبازده برایم ارسال 

کـرد. او کـه خـود را بازاریـاب یـک شرکـت 

سرمایه گـذاری معرفی می کرد مدعی شـد 

می تواند در مدتی کوتاه من را پول دار کند.

ابتدا چنـد میلیون تومان رمزارز دیجیتالی 

تهیـه کـردم و از طریق مسـیری کـه گفته بود 

عمل کردم. بعد از گذشـت چنـد روز نه تنها 

اصـل پولم را بـه دسـت آورد م بلکـه مجدانه 

پیگیـر افزایـش سرمایه گـذاری در ایـن راه 

بـودم. موضـوع را بـه چنـد نفـر از اعضـای 

خانـواده گفتـم و مبالغـی را هـم از طریـق 

آن هـا سرمایه گذاری کـرد م. بعد از چند روز 

فهمیـدم کـه همگی بـازی خورده ایـم. فرد 

ناشـناس اعتـماد مـا را جلـب کـرده و از این 

طریـق صدهـا میلیـون تومان بـه جیب زده 

بـود. سرمایه هایـی کـه اعضـای خانواده ام 

برای تومان  تومانش ماه ها و سال ها زحمت 

کشـیده بودند. حالا نه دیگر خبری از سود 

بـود و نه خبری از آن سـایت.

  ردزنی کلاهبرداران در خارج از کشور
رئیس پلیس فتای اسـتان خراسان رضوی 

بـا اشـاره بـه ایـن دو پرونـده کلاهـبرداری،

بیـان کـرد: در این دو پرونده گشـوده شـده 

که تعداد ۱۸ نفر از شـهروندان مشـهدی را 

درگیر خـود کرده اسـت، متهمانـی با جلب 

اعتـماد و فریـب آن ها بیـش از یـک میلیارد 

تومان کلاهـبرداری کرده اند.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: متهمان 

با وعده سرمایه گذاری زودبازده سودهایی 

نظیر ۳۰،۸۰ و یا ۲۰ درصد به صورت روزانه را به 

طعمه های خود با توجه به میزان سرمایه گذاری 

پیشنهاد می دادند. این افراد برای اینکه 

زمینه جذب سرمایه بیشتری را مهیا کنند به 

مدت چند روز مبالغی را طبق وعده داده شده 

به حساب شکات واریز و پس از جذب سرمایه 

بیشتر نقشه شوم خود را عملی می کردند.

آن ها از طریق یک سایت به عنوان استخر 

رمزارزی از شکات می خواستند تا ارزهای 

دیجیتالی خود را به آن انتقال دهند و از این 

طریق سود دریافت کنند. متهمان پس از 

دریافت رمزارزها سایت را مسدود کرده و 

دیگر پاسخگوی سرمایه گذاران نبودند.

این مقام ارشد پلیس فتای استان ادامه 

داد: کارشناسان فضای سایبری پلیس فتا 

با انجام تحقیقات تخصصی موفق به ردزنی 

متهمان در خارج از کشور شدند. علاوه بر 

این موضوع از طریق پلیس بین المللی در 

حال رسیدگی و پیگیری است.   

سرهنگ جهانشیری در پایان به کاربران 

فضای مجازی هشدار داد:  شهروندان به 

افرادی که آن ها را نمی شناسند اعتماد 

نکنند و فریب وعده ووعید های مجازی 

آن ها را نخورند. شهروندان توجه داشته 

باشند قبل از سرمایه گذاری در شرکت های 

اقتصادی حتما وضعیت آن را از طریق 

مراجع قانونی استعلام بگیرند تا در دام 

ربران فضای  ن نیفتند. کا را کلاهبردا

مجازی نیز می توانند در صورت رویارویی با 

این موارد در هر زمان از شبانه روز بلافاصله 

با شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های 

پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند.

سرازیر شدن ارزھای دیجیتالی در استخر شیادان
اعضای ۲ خانواده مشهدی فریب کلاهبرداران خارجی را خورده و سرمایه شان را باختند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

تیراندازی پلیس یک سارق خودرو را 
زمین گیر کرد

سهیل دیبا| خودرو پراید بدون توجه به دیگر خودروهای 
عبوری با سرعت غیرمجاز و رانندگی خطرناک قصد 

داشت به مقصدی نامعلوم برود. حرکات خطرناک راننده 

نه تنها داد رانندگان دیگر را بلند کرده بود، بلکه توجه 

خودرو گشتی کلانتری سپاد مشهد را هم 

به خود جلب کرده بود و همین ظن بجای 

مأموران از راز یک پرونده سرقت خودرو در 

مشهد پرده برداشت. مأموران کلانتری 

سپاد با مشکوک شدن به حرکات راننده 

خودرو پراید، پلاک این خودرو را استعلام کردند که با 

دریافت پاسخ متوجه شدند این خودرو سرقتی است و 

آن ها احتمالا با یک سارق روبه رو هستند. هماهنگی 

های لازم بلافاصله انجام شد و پس از دریافت دستور 

تخصصی به راننده خودرو سرقتی دستور توقف داده 

شد. اما راننده با دیدن خودرو پلیس، بر پدال گاز 

فشرد و از صحنه متواری شد. با متواری شدن راننده،

بلافاصله عملیات تعیقب و گریز آغاز شد. دستور 

توقف های پی در پی پلیس نیز بی نتیجه ماند. راننده 

قصد توقف نداشت که در اینجا مأموران با استفاده از 

قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کردند و 

لحظاتی بعد راننده از ترس جان درجا متوقف شده و 

پلیس او را دستگیر کرد. متهم در تحقیقات اولیه به 

سرقت خودرو پراید و پنج فقره سرقت وسایل داخل 

خودرو اعتراف کرد. تحقیقات از این سارق ادامه دارد.

زمین گیری ۵شرور

محمدجواد ابوعطا| همه کار می کردند از راه بندان و نزاع 
دسته جمعی تا آسیب به اموال شهروندان و... این افراد 

از مدتی قبل اقدامات شرورانه خود را در قسمت هایی 

از شهر انجام می دادند و هربار با حضور پلیس متواری 

می شدند تا اینکه با انجام اقدامات ضربتی از سوی 

پلیس در نهایت تمام این افراد زمین گیر شدند و تیغ 

برانشان برای همیشه شکست. فرمانده انتظامی مشهد 

درباره جزئیات دستگیری پنج مخل نظم و امنیت در 

بولوار توس مشهد به خبرنگار ما گفت: در پی گزارش های 

شهروندان مبنی بر شرارت های متعدد و سلب آسایش 

برای شهروندان از سوی چند مرد جوان در محدوده 

بولوار توس، با توجه به اهمیت موضوع شناسایی آنان 

در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرهنگ احمد نگهبان 

افزود: در تحقیقات اولیه مأموران کلانتری ۴۳ معراج،

مشخص شد این افراد با قدرت نمایی و حمل سلاح سرد و 

شرکت در نزاع های دسته جمعی برای شهروندان ایجاد 

مزاحمت کرده اند. وی تصریح کرد: مأموران کلانتری 

۴۳ معراج طی دو عملیات مجزا پنج تن از مخلان نظم و 

امنیت را دستگیر و در این باره یک اسحله غیرمجاز، سه 

تیغه چاقو و قمه و دو عدد چوب و چماق را از این شروران 

کشف کردند. فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: متهمان 

پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی معرفی شدند.

پایان درد ۳بیمار با ایثار بانوی نیشابوری

ابوعطا| تازه ترین عمل اهدای عضو در مشهد با نشستن 
لبخند به صورت سه بیمار نیازمند به عضو همراه بود. در این 

عمل جراحی اعضای پیکر زنده یاد مریم قرجه ۴۹ساله،

که بر اثر یک حادثه در بیمارستان حکیم نیشابور بستری 

شده و با تشخیص پزشکان دچار مرگ مغزی شده بود،

با رضایت خانواده به بیماران نیازمند به عضو اهدا شد.

با انتقال پیکر این مرحوم به بیمارستان منتصریه مشهد،

در اقدامی خداپسندانه قرنیه ها برای پیوند به بیماران 

نیازمند به عضو به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد ارسال شد. همچنین قسمتی از پوست نیز برای 
پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)

مشهد ارسال شد.

ابوعطـا| وقـوع دو حادثـه خانه  سـوزی 
در فاصله ۱۲ساعت در مشهد در حالی خبر

به آتش نشـانی گزارش شـد که گذشـته 

از خسـارت های زیـاد برجـای مانـده، تعـداد زیـادی 

از شـهروندان در معـرض خطـر سـوختگی یـا خفگی 

قـرار گرفتـه بودنـد. امـا واکنـش سریـع آتش نشـانان 

مشـهد منجـر بـه نجـات جـان ۱۷شـهروندی شـد که 

در محـاصره آتش و دود قرار گرفته بودند. این حوادث 

بدون خسارت جانی مهار شد.

نخسـتین حادثـه شـامگاه شـنبه در بولـوار شـهید 

ستاری مشهد رخ داد و ساکنان یک مجتمع مسکونی 

چهارطبقـه با وحشـت و هـراس موضوع آتش سـوزی 

ساختمانشان را با گرفتن شماره ۱۲۵ به آتش نشانی 

مشـهد اعلام کردند.

با اعلام گرفتاری تعدادی از سـاکنان این ساختمان و 

احتمال به خطـر افتادن جان شـهروندان، بلافاصله 

آتش نشـانان و نجاتگران سه ایسـتگاه ۵،۳۱ و ۲۷به 

محـل حادثـه اعـزام شـدند. بـا حضـور امدادگـران 

مشخص شد آتش سوزی از اتاق خواب  واحد ۷۰متری 

طبقـه اول آغاز شـده و دود کل سـاختمان چهارطبقه 

که دارای هشـت واحد بوده را دربرگرفته اسـت.

نجاتگـران و آتش نشـانان بـه صـورت هم زمـان بـا 

نجات ۹نفر از سـاکنان گرفتار در دود شـامل سـه زن 

و سـه مرد و سـه کـودک آن ها را بـه مکانی امـن انتقال 

دادند، سـپس به مهار حریـق این منزل و جلوگیری از 

سرایت آتـش به دیگر منـازل  این مجتمـع پرداختند.

خوشـبختانه در این حادثه به کسـی آسـیبی نرسید و 

آتش  نشـانان پس از تهویه و رفع دودگرفتگی طبقات 

این مجموعه مسکونی به مأموریت خود پایان دادند.

تکرار خانه سوزان ۱۲ساعت بعد
نزدیک به ظهر دیروز پس از گذشت حدود ۱۲ساعت،

یک حادثه خانه سوزی دیگر این بار در بولوار مجیدیه 

به آتش نشـانی مشـهد گزارش شـد. در این حادثه نیز 

تعدادی از سـاکنان یک سـاختمان مسـکونی درون 

آن گرفتار شده بودند.

این بار ستاد فرماندهی با توجه به گرفتاری تعدادی 

از همشـهریان، آتش نشـانان چهـار ایسـتگاه را بـه 

محـل حادثه اعزام کرد. آتش نشـانان پـس از حضور 

در محـل متوجه شـدند کـه کانون آتش سـوزی طبقه 

زیرزمیـن یـک سـاختمان سـه طبقه بـا شـش واحـد 

بوده است.

تعدادی از ساکنان این سـاختمان در طبقات گرفتار 

شـده بودنـد کـه گـروه امـداد و نجـات بـا اسـتفاده از 

تجهیـزات تنفسـی توانسـتند هشـت نفر را بـه مکانی 

امـن منتقـل کنند.

در ادامـه گروهـی دیگـر از آتش نشـانان بـه سراغ 

آتـش رفتنـد و در مدتی کوتـاه توانسـتند آن را از نفس 

بیندازنـد. با ایـن اقـدام آتش نشـانان از سرایت آتش 

بـه خودرو هـای پـارک شـده در محـل و دیگـر منـازل 

ایـن مجتمع مسـکونی پیشـگیری شـد.

خوشـبختانه در این حادثه نیز به کسی آسیبی نرسید 

و آتش  نشـانان پـس انجـام تهویـه و رفـع دودگرفتگی 

از طبقـات ایـن مجموعه مسـکونی بـه مأموریت خود 

پایـان دادنـد. علـت دقیق وقـوع این آتش سـوزی ها 

ازسـوی کارشناسـان آتش نشـانی مشـهد در دسـت 

بررسی است.

نجات ۱۷شهروند از میان آتش و دود

۳۵ کشته در آتش کلیسا

ایرنــا| ظهــر دیروز یــک کلیســا در منطقه الجیــزه مصر طعمــه حریقی 
مهیــب شــد. براســاس آمــار اولیــه،۳۵ نفــر در پــی ایــن حادثــه مهیب 

۴۵ در ایــن حادثه دل خــراش ۴۵ در ایــن حادثه دل خــراش ۴۵ نفــر نیز  جــان خــود را از دســت دادنــد.

زخمــی شــدند کــه حــال برخــی از آن هــا وخیــم گــزارش شــده اســت.

ــه  ــاره علــت وقــوع ایــن آتش ســوزی ب هنــوز جزئیــات بیشــتری درب

دســت نیامده اســت.

۵۲سیل ۵۲سیل ۵۲ نفر را به کام مرگ کشاند

ــب  ــر موج ــای اخی ــودان در روزه ــای س ــای سیل آس ــر| باران ه مه
۵۲ در پی ایــن حادثــه ۵۲ در پی ایــن حادثــه ۵۲ نفر  خســارت به هــزاران خانــه مســکونی شــد.

۲۵در مناطــق مختلــف ســودان جــان خــود را از دســت دادنــد و ۲۵در مناطــق مختلــف ســودان جــان خــود را از دســت دادنــد و ۲۵ نفــر 

۳۴۵هــزارو ۳۴۵هــزارو ۳۴۵ منــزل مســکونی را  ۵ ســیل تاکنــون ۵ ســیل تاکنــون ۵ نیــز مصدوم شــدند.

۸۶۲هــزارو ۸۶۲هــزارو ۸۶۲ خانــه نیز خســارت وارده کرده اســت. ۲ویــران کــرده و بــه ۲ویــران کــرده و بــه ۲

مرگ مسافران اتریشی در واژگونی ون

ایســنا| پلیــس محلــی اتریــش اعــلام کــرد کــه در اثــر واژگــون شــدن 
۲۰یک دســتگاه خــودرو ون حامل ۲۰یک دســتگاه خــودرو ون حامل ۲۰ مهاجر در نزدیکی شــهر کیتســی 

ســه نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد. قربانیــان ایــن حادثــه دو مرد 

ــه  و یــک زن بوده انــد. در ایــن ســانحه رانندگــی هفــت نفــر دیگــر ب

ــی انتقــال یافتنــد. ــه بیمارســتان محل شــدت زخمــی شــدند کــه ب

حادثــه زمانــی رخ داده کــه راننــده ون قصــد داشــته از بازرســی 

ــده و  ــتگیر ش ــده ون دس ــد. رانن ــرار کن ــرزی ف ــذرگاه م ــس در گ پلی

تحــت بازجویــی پلیــس قــرار دارد.

آدم های مشکوک (قسمت اول)

ایلیــا موسایی|آسانســور طبقــه ســوم یــک پیرمــرد را ســوار کــرد کــه بار 
اول بــود می دیدمــش. از بدی هــای اسباب کشــی همیــن وضعیــت 

لعنتــی اســت کــه یــک مشــت غریبــه جلــوی چشــمت ایــن ور و آن ور 

ــل  ــل. مث ــا اه ــدام ن ــت و ک ــل اس ــدام اه ــی ک ــد و نمی دان می لولن

همیــن یــارو کــه نگاهــم می کــرد و دوســتانه لبخنــد مــی زد، ممکــن 

ــرای دزدی آمــده باشــد. هــی دســت دســت کــردم کــه  ــود اصــلا ب ب

بپرســم از اهالــی اســت یــا نــه؟ رویــم نشــد. گفتــم اگــر از همســایه ها 

باشــد زشــت می شــود و  هنــوز دو روز اینجــا مســتقر نشــده، آبرویــم 

مــی رود. یعنی یک جورهایی خــودم را کوچک می کنم. در آسانســور 

ــا یــک نفــر دیگــر  ــه ب ــاز شــد. رســیده بودیــم همکــف. صاحب خان ب

ــود و  ــا کمــر تــوی حفــره کنتــور آب فــرو رفتــه ب آنجــا بودنــد. طــرف ت

ــکان  ــم ت ــت. سری برای ــه او می گف ــی ب ــدام چیزهای ــه م صاحب خان

داد و بــه آن پیرمــرد نگاهــی انداخــت. گفــت:«عــذر می خــوام شــما 

اینجــا ســاکنین؟» پیرمــرد گفــت:«بلــه... یعنــی میهمانشــون بــودم.»

صاحب خانــه آمــد ســمت مــا؛«کــدوم واحــد؟»،«طبقــه چهــارم واحــد 

۷ میهــمان آقای ســعیدی بــودم.» مــن همان جــا ایســتادم. گفتم:«۷

کــه ماییــم... بعدشــم من ســعیدی نیســتم.» پیرمــرد لبخنــد زد:«پس 

۸حتــما ۸حتــما ۸ بــوده مــن حــواس درســتی نــدارم... آقــا چــه کار می کنــی؟»

ــودم. پیراهــن  خــودم نفهمیــدم کــی ســاعد دســتش را چســبیده ب

مشــکی به تــن داشــت بــا شــلوار خاکســتری پارچــه ای. آســتینش را 

ــه  ــود. صاحب خان ــود و ســاعت بندفلــزی نقــره ای بســته ب ــا داده ب ت

هــم یک طــور عجیبــی نگاهــم کــرد. گفــت:«جناب مــا اینجا ســعیدی 

نداریــم اصــلا... راســتش رو بگــو چــه کار داشــتی؟» پیرمــرد کــه حالا 

دقیق تــر صــورت لاغــرش را می دیــدم بیشــتر میان ســال بــود تــا پیــر.

موهایــش کمــی تُنُــک شــده بــود و قســمت جلــو را خلــوت کــرده بــود.

بینــی قلمــی باریــک داشــت و ریــش چنــدروزه. داشــت می خندیــد.

گفــت:«مــن شرمنده ام راســتش قضیــه داره.» حــالا یقه اش را مشــت 

کــرده بــودم. گفتــم:«عیــن آدم بگــو چــه کار داشــتی؟» گفــت:«آقــا 

آروم بــاش.» صاحب خانــه بــا اخــم نــگاه می کــرد و منتظــر بــود.

ــد. ــرف بیای ــه ح ــرف ب ــا ط ــد ت ــزی بگوی ــودم چی ــر ب ــم منتظ ــن ه م

ولــی یــک  لحظــه همــه ســاکت بودیــم. حتــی آن فــردی کــه تــا کمــر 

ــور آب، داشــت زل زل نگاهــمان می کــرد. ــوی کنت ــود ت خــم شــده ب

ــه  ــردم ک ــس ک ــیگار را ح ــوی س ــید و ب ــق کش ــس عمی ــک نف ــرد ی م

تــوی صورتــم خــورد. بــه صاحب خانــه نــگاه کــرد و بــا یــک چشــمک 

ــا شــما حــرف بزنــم؟» ملتمســانه گفــت:«مــن یــک دقیقــه می شــه ب

صاحب خانــه نُــچ کــرد؛«چــه حرفــی آقــا... همین جــا بگــو.» صــورت 

مــرد آویــزان شــد. گفــت:«خونــه مــن همیــن بغلــه.» انگشــت لاغــر و 

اســتخوانی اش داشــت بــه ســاختمان روبــه رو اشــاره می کــرد؛«مــن 

یــه اوضــاع ناجــوری دارم تــو خونــه بــرای همیــن مجبــور بــودم بــرم از 

پشــت بوم شــما خونــه خــودم رو دیــد بزنــم... چــاره نداشــتم. کســی 

ــز  ــم هایش را ری ــه چش ــرم.» صاحب خان ــازه بگی ــود ازش اج ــم نب ه

ــد  ــی کلی ــرد گفــت:«یکــی از اهال ــو؟» م کــرد؛«چه جــوری اومــدی ت

انداختــه بــود بــره تــو، مــن هــم همراهــش اومــدم... لابــد فکــر کــرده 

بــود از همســایه هام.» صاحب خانــه گفــت:«کــدوم خونــه ای؟» مــرد 

دوبــاره با دســت اشــاره کــرد؛«همین جــا... زنــگ ســوم.» صاحب خانه 

گفــت:«ولــی مــن تابه حــال تــو رو ندیــدم.» مــرد گفــت:«آقــا کــی در و 

همســایه ش رو می شناســه ایــن روزهــا، کــه شــما دومــی باشــی؟!»

ــا  ــه ب ــوم می شــه.» صاحب خان ــا معل ــه کــرد:«همراهــم بی ــد اضاف بع

دســت حرکتــی کــرد کــه یعنــی مــرد را ول کنــم. یقــه اش را رهــا کــردم.

تــوی مشــتم چــروک شــده بــود. یکهــو متوجــه شــدم دارم نفس نفس 

می زنــم. نمی دانســتم چــرا. بیــن در ورودی ســاختمان مــا بــا 

ــود. مــرد مقابــل در  ــه ب ــزرگ فاصل ــه رو چهــار قــدم ب ســاختمان روب

ــه رو ایســتاد، بعــد یکــی از دکمه هــای زنــگ را فشــار داد. راه راه روب

آیفــون خش خشــی کــرد و صــدای نامفهــوم زنــی کــه احتــمالا مســن 

بــود گفــت:«کیــه؟» مــرد آرام گفــت:«منــم بازکــن.» بلافاصلــه صــدای 

تــق بلنــدی آمــد و در بــاز شــد. مــرد گفــت:«دیــدی آقــا؟» رفــت تــوی 

ــش  ــث دراز از موزاییک های ــک مثل ــدازه ی ــه ان ــط ب ــه فق ــی ک حیاط

ــت  ــین. در را پش ــک ماش ــفید ی ــر س ــم و گلگی ــتیم ببینی را می توانس

ــب  ــده... خ ــرد «روزگاری ش ــد ک ــه غرولن ــرد « صاحب خان ــد ک ــه غرولن « صاحب خان ــت. سرش بس

بگــو مــرد حســابی چــرا دروغ می گــی؟ از همــون اول عیــن آدم بیــا 

ــینه ام  ــوی س ــردم ت ــس می ک ــن ح ــکل رو دارم.» م ــلان مش ــو ف بگ

چیــزی زُق زُق می کنــد. گفــت:«شــما خوبیــن؟» گفتــم:«آره ممنــون.

ــگاه  ــم هایم ن ــوی چش ــتقیم ت ــه مس ــن؟» صاحب خان ــما چطوری ش

می کــرد. گفــت:«نــه جــدی می گــم! آخــه عــرق کردیــن!» دســتم را 

روی پیشــانی ام کشــیدم و خیســی سر و صورتــم را فهمیــدم. گفتــم:

«چیــزی نیســت... خوبــم.» بعــد سریــع برگشــتم. گفــت:«شــما کــه 

داشــتین می رفتیــن!» گفتــم:«یه چیــزی فراموشــم شــده برمی گردم 

کــه بــرش  دارم.» پــای آسانســور کــه ایســتادم تــا دکمــه را زدم صــدای 

جیغــی بلنــد از مارپیــچ پله هــا پاییــن آمــد و مثــل تیــر از ســینه ام رد 

شــد. لباســم را درســت روی ســینه مشــت کــردم. صاحب خانــه گفت:

ــد  ــود.» بع ــالا ب ــت:«از ب ــکان دادم. گف ــنیدین؟» سر ت ــم ش ــما ه «ش

تنــد تنــد دکمــه آسانســور را زد. انــگار بــا ایــن کار زودتــر می رســید.
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